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بحران آب و تغییرات اقلیمی 
در ایران

کمبــود آب در ایران یکــی از بزرگ ترین بحران های زیســت محیطی و 
اقتصادی کشــور در دهه های اخیر به  شمار می رود که بر اثر ترکیبی از 
عوامل مختلــف ازجمله تغییرات اقلیمی، ســوءمدیریت منابع آب، افزایش 
جمعیت و الگوی مصرف ناپایدار به وجود آمده اســت. ایران با اقلیم خشک 
و نیمه خشک، همواره با چالش کمبود آب مواجه بوده است، اما در سال های 
اخیر این مشــکل به دلیل افزایش دمای کره زمیــن و تغییرات اقلیمی، ابعاد 
تازه و پیچیده تری پیدا کرده اســت. طبق گزارش ها، در ســه دهه اخیر میزان 
بارندگی در ایران به طور متوســط سالانه ۲۵ میلی متر کاهش یافته است. این 
کاهــش بارندگی ها به دلیــل تغییرات الگوی بــارش و افزایش دما رخ داده 
اســت که باعث شده بســیاری از مناطق کشور با خشک ســالی های شدید و 
پی درپی روبه رو شــوند. سازمان هواشناســی ایران گزارش داده که میانگین 
دمای ســالانه کشور در دهه گذشــته به میزان ۱.۸ درجه سانتی گراد افزایش 
یافته اســت که این افزایش دما باعث تبخیر بیشتر آب از سطح زمین و منابع 

آبی شده و فشار بیشتری بر منابع آب وارد آورده است.
از ســوی دیگر، تغییرات اقلیمی باعث کاهش بارش های برفی در مناطق 
کوهستانی شــده که این امر منبع مهمی از آب های زیرزمینی و رودخانه های 
فصلــی ایران را به خطر انداخته اســت. کاهش بارش هــای برفی به ویژه در 
رشــته کوه های زاگرس و البــرز موجب کاهش ذخایر طبیعی آب شــده و بر 
سیســتم های آبیاری و کشاورزی کشــور تأثیر منفی گذاشته است. از آنجا که 
بســیاری از منابع آب در ایران از رواناب های ناشی از ذوب برف و یخچال های 
طبیعی تغذیه می شــوند، کاهش این ذخایر بر تأمین آب شــرب و کشاورزی 
تأثیــر درخــور توجهی دارد. از ســوی دیگر، بررســی ها نشــان می دهند که 
تغییرات اقلیمی به افزایش شــدت و فراوانی پدیده های جوی نامساعد مانند 
ســیل و توفان های گردوغبار نیز منجر شــده که این شرایط خود به مشکلات 
زیست محیطی جدید و پیچیده تر دامن زده است. برای مثال در سال های اخیر 
استان های خوزســتان، سیستان وبلوچســتان و کرمان با توفان های گرد وغبار 
شدیدی مواجه بوده اند که علاوه بر مشکلات تنفسی، باعث کاهش کیفیت و 

سلامت منابع آبی شده است.
کمبــود آب در ایران به دلیل کاهش منابــع آب های زیرزمینی نیز بحرانی 
شده اســت. با توجه به کاهش میزان بارندگی و افزایش نیازهای آبی کشور، 
فشار بیش  از حدی بر منابع آب زیرزمینی وارد آمده است. بر اساس آمارهای 
وزارت نیــرو، بیــش از ۵۰ درصــد از منابع آب زیرزمینی کشــور در وضعیت 
بحرانی قرار دارند. این برداشت بی رویه، در کنار تبخیر بالا و کاهش بارندگی، 
باعث افت ســطح آب های زیرزمینی و در نتیجه فرونشست زمین در بسیاری 
از مناطق کشــور شده است. برای مثال، شــهرهای تهران، اصفهان و مشهد 
ازجمله مناطقی هســتند که بیشــترین تأثیرات فرونشســت زمیــن را تجربه 
کرده اند. به طور میانگین، ایران ســالانه شــاهد فرونشست زمین به میزان ۲۵ 
تا ۳۰ ســانتی متر اســت که این موضــوع پیامدهایی جــدی ازجمله تخریب 
زیرساخت ها، جاده ها و تأسیسات شهری را به همراه دارد. کاهش ذخایر آب 
زیرزمینی نه تنها در شــهرها، بلکه در روســتاهای ایران نیز پیامدهای شدیدی 
داشــته و باعث شده بسیاری از روســتاها به دلیل کمبود آب  از سکنه خالی 
شوند. در سال های اخیر، اســتان های خراسان جنوبی، سیستان وبلوچستان و 

کرمان با بیشترین میزان مهاجرت ناشی از کمبود آب مواجه بوده اند.
بخش کشــاورزی کــه بزرگ ترین مصرف کننده منابع آبی کشــور اســت، 
بیشــترین تأثیر را از کمبود آب پذیرفته اســت. بیش از ۹۰ درصد از منابع آب 
تجدیدپذیر کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود که این مصرف در اغلب 
موارد به طور غیربهینه و با تکنولوژی های قدیمی و پرمصرف انجام می گیرد. 
بســیاری از کارشناســان معتقدند که تغییرات اقلیمی و کمبــود آب باید به 
تغییر الگوی کشت و بهبود روش های آبیاری منجر شود. با این حال تغییر در 
ساختار کشاورزی کشور و تشویق به اســتفاده از محصولات کم آب بر نیازمند 
برنامه ریزی طولانی مدت و سیاســت های حمایتی قوی اســت. درحال حاضر 
بســیاری از کشاورزان به دلیل نبود آگاهی یا امکانات لازم، همچنان به کشت 
محصولاتــی که نیاز بــه آب فراوان دارنــد، ادامه می دهنــد. از طرفی، نبود 
سیاســت های حمایتی کافی برای ترویج آبیــاری مدرن و کارآمد، وضعیت را 
دشوارتر کرده است. این موضوع به ویژه در استان هایی مانند خوزستان، فارس 
و کرمان که اقتصاد محلی وابســتگی زیادی به کشاورزی دارد، بسیار پررنگ تر 

است.
علاوه بر کشــاورزی، صنایع نیز از کمبود آب تأثیــر پذیرفته اند. با توجه به 
اینکه بســیاری از صنایع در ایران در مناطقی ایجاد شــده اند که با کمبود آب 
مواجه اند، این صنایع ناچارند از منابع آبی مشترک با بخش کشاورزی و شرب 
اســتفاده کنند. این موضوع رقابتی نابرابر برای دسترسی به آب ایجاد کرده و 
به کمبود منابع آبی در مناطق صنعتی شــدت بخشــیده است. صنایع بزرگ 
مانند فولاد و پتروشــیمی که مصرف آب بالایی دارند، درحال حاضر به دلیل 

کمبود آب مجبور به کاهش تولید یا تغییر مکان به مناطق دیگر شده اند.
بر اســاس گزارش هــای بین المللی، ایــران در میان ۲۰ کشــور جهان با 
بیشترین خطر ناشــی از بحران آب قرار دارد. با توجه به روند کنونی کاهش 
بارندگی و افزایش دما، پیش بینی ها نشــان می دهد که ایران ممکن است تا 
سال ۲۰۵۰ با کاهش ۲۰درصدی منابع آب تجدیدپذیر خود مواجه شود. این 
پیش بینی ها نشــان دهنده اهمیت اقدامات فوری و سیاست های پایدار برای 
مقابلــه با بحران آب اســت. از این رو متخصصان تأکیــد دارند که باید برای 
مدیریت منابع آب کشور از روش های نوین مانند فناوری های صرفه جویی در 
مصرف آب، بازچرخانی آب و اســتفاده از منابع آب شــور در بخش صنعت 

استفاده شود.
در کنــار این اقدامــات، اصلاح الگــوی مصرف آب در بخــش خانگی و 
عمومی نیز اهمیت بالایی دارد. ســرانه مصــرف آب خانگی در ایران به  طور 
متوسط بیشــتر از میانگین جهانی است و نشان دهنده نیاز به افزایش آگاهی 
عمومی در این زمینه است. کمپین های آگاهی بخشی و آموزش در مدارس و 
رسانه ها می تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف آب داشته باشد. علاوه برآن، 
افزایش قیمت آب به عنــوان راهکاری اقتصادی و مؤثر برای کاهش مصرف 
نیز می تواند مطرح باشــد، هرچند این امر باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی 

اقشار مختلف جامعه اجرا شود.
در نهایــت، بــرای مقابله با بحــران آب در ایــران، همکاری گســترده و 
هم افزایی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه ضروری اســت. 
سیاست گذاری های بلندمدت، مدیریت یکپارچه منابع آبی و ایجاد زمینه های 
قانونی لازم برای جلوگیری از برداشــت بی رویه از منابــع آب زیرزمینی باید 
در دستور کار قرار گیرد. کشــورهایی مانند استرالیا و اسپانیا که تجربه بحران 
آب را داشــته اند، نشــان داده اند که با اقدامات مؤثر و سیاست های مدیریتی 
پایدار می توان از بحران های مشــابه عبور کــرد. اگرچه وضعیت آب در ایران 
به  واسطه شرایط جغرافیایی و تغییرات اقلیمی پیچیده تر از بسیاری کشورها 
اســت، اما با سیاســت گذاری های صحیح و مدیریت اصولــی می توان اثرات 
بحران آب را کاهش داد و منابع آبی کشور را برای نسل های آینده حفظ کرد.

خشونت علیه زنان سالمند در ایران
و راهکارهایی برای کاهش آن

خشونت علیه زنان سالمند در ایران مسئله ای جدی و عمیق است که 
در عین اهمیت، کمتر به آن پرداخته شده است. سالمندی با تغییرات 
جســمی، روانی و اجتماعی همراه اســت و زنان ســالمند به دلیل شــرایط 
فرهنگی، اقتصادی و ســاختاری، بیش از دیگر گروه ها در معرض آســیب و 
خشــونت قرار دارنــد. در ایران، با توجه به ســاختار خانواده های ســنتی و 
نگاه هــای غالب به نقش زنــان در جامعه، زنان ســالمند اغلب تحت تأثیر 
خشونت های جســمی، روانی و حتی اقتصادی قرار می گیرند. این خشونت 
می تواند اشــکال مختلفی داشــته باشــد؛ از بی توجهی بــه نیازهای آنان و 
نادیده گرفتنشــان تا خشــونت های جســمی و کلامی که تأثیرات مخربی بر 

زندگی و سلامت روانی و جسمی آنها دارد.
خشــونت علیه زنان ســالمند در ایران بیشــتر به دلیل عوامل ساختاری 
و فرهنگــی رخ می دهد. یکی از علل اصلی آن، ســاختار ســنتی خانواده و 
دیدگاه های مردســالارانه اســت که باعث شــده تا زنان ســالمند اغلب به 
عنوان افراد وابســته به خانواده دیده شوند. بسیاری از زنان سالمند در ایران 
از نظر اقتصادی به فرزندان یا همســران خود وابســته اند و همین وابستگی 
آنها را در معرض خشــونت و بی توجهی قرار می دهد. در این شــرایط، زنان 
سالمند نه تنها آزادی انتخاب در بسیاری از جنبه های زندگی خود را از دست 
می دهند، بلکه گاهی مجبور به تحمل شرایطی می شوند که حقوق ابتدایی 
آنها را نادیده می گیرد. از ســوی دیگر، نهادهای حمایتی و قوانین کافی برای 
حمایــت از زنان ســالمند در برابر خشــونت وجود ندارد یــا در اجرای آنها 

کاستی هایی مشاهده می شود.
بر اساس آمارهای منتشرشده، شیوع خشونت علیه زنان سالمند در ایران 
به ویژه در خانواده ها نســبتا بالاســت. در مطالعه ای که در ســال های اخیر 
انجام شــده است، مشخص شــد بیش از ۴۰ درصد از زنان ســالمند ایرانی 
نوعی از خشــونت را تجربه کرده اند. این خشــونت ها شامل موارد جسمی، 
روانی و اقتصادی می شود و اغلب از سوی نزدیکان این زنان، به ویژه فرزندان 
و همســران  صورت می گیرد. خشونت جســمی یکی از انواع شایع خشونت 
است که متأســفانه در شرایط خاصی حتی به آســیب های جدی و ناتوانی 
جسمی زنان سالمند منجر می شود. علاوه بر این، بسیاری از زنان سالمند نیز 
به دلیل مشکلات اقتصادی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و از منابع مالی 
خود محروم می شــوند. در مواردی، دارایی ها و املاک زنان ســالمند توسط 
فرزندان یا افراد دیگر از دســترس آنان خارج شده و استقلال اقتصادی آنان 
را کاملا از بین می برد. خشــونت روانی نیز از دیگر مســائل شــایع است که 
شــامل تحقیر، بی احترامی و نادیده گرفتن احساسات و نیازهای عاطفی زنان 

سالمند است.
مشــکل دیگری که در زمینه خشــونت علیه زنان سالمند در ایران وجود 
دارد، ضعــف آگاهی عمومی و ناآشــنایی جامعه با مفهوم خشــونت علیه 
ســالمندان است. بســیاری از افراد در جامعه خشــونت علیه سالمندان را 
جدی نمی گیرند و حتی برخی رفتارهای توهین آمیز یا محدودکننده نســبت 
به سالمندان را طبیعی می دانند. این مسئله ریشه در فرهنگ و باورهای غلط 
دارد که ســالمندان را افرادی غیرمفید و وابســته می بیند و برایشان احترام 
و حقوق کمتری قائل اســت. با این حال، ســالمندان به عنــوان افراد دارای 
تجربــه و دانش، می توانند نقش مهمی در خانــواده و جامعه ایفا کنند، اما 
نبود آگاهی و باورهای کلیشــه ای مانع از آن می شــود که سالمندان، به ویژه 
زنان ســالمند، به شــکلی مؤثــر در جامعه پذیرفته شــوند و از حقوق خود 

بهره مند شوند.
برای مقابله با این مشــکل و کاهش خشونت علیه زنان سالمند، نیازمند 
اقدامات اجتماعی و سیاســت گذاری های دقیق هســتیم. نخســتین گام در 
این زمینه افزایش آگاهی عمومی اســت. رســانه ها می توانند نقش مؤثری 
در ترویج آگاهی و اطلاع رســانی درباره حقوق سالمندان و عواقب خشونت 
علیه آنان ایفا کنند. برگزاری برنامه های آموزشــی در مدارس، دانشگاه ها و 
مکان های عمومی می تواند در تغییر نگرش جامعه نســبت به ســالمندان 
مؤثر باشد و باعث شود رفتارهای خشونت آمیز و ناعادلانه علیه زنان سالمند 
کاهش یابــد. در کنار این، حمایت های قانونی نیــز اهمیت زیادی دارد. باید 
قوانین حمایتی مشــخصی برای زنان سالمند تدوین شود که آنان را در برابر 
انواع خشونت محافظت کند. این قوانین باید به طور دقیق و جامع اجرا شوند 
و افرادی که به زنان ســالمند آسیب می رسانند، مجازات شوند تا به نوعی از 

خشونت های بعدی پیشگیری شود.
اقدامات حمایت اجتماعی نیز نقش بســیار مهمی در کاهش خشــونت 
علیه زنان ســالمند دارنــد. ایجاد مراکز مشــاوره و حمایت روان شــناختی 
برای زنان ســالمند یکی از راهکارهای مؤثری اســت که می تواند به کاهش 
آسیب های روانی ناشی از خشــونت کمک کند. این مراکز می توانند به زنان 
ســالمند کمک کنند تا با مشکلات خود مواجه شوند و از راهکارهای مؤثری 
برای مقابله با خشــونت و آســیب های اجتماعی برخوردار شوند. همچنین 
باید خدمات بهداشــتی و درمانی مناســبی برای سالمندان فراهم شود تا در 
صورت نیاز به راحتی بتوانند از امکانات درمانی و پزشــکی بهره مند شــوند. 
ایجاد برنامه های رفاهی و تفریحی برای زنان ســالمند نیز می تواند آنان را از 
احســاس انزوا و تنهایی خارج کند و به افزایش اعتمادبه نفس و رضایت از 

زندگی شان کمک کند.
همچنین لازم اســت که نهادهــای خیریه و ســازمان های غیردولتی نیز 
در این زمینه فعالیت بیشتری داشــته باشند و با اجرای برنامه های حمایتی 
و آگاهی بخــش به ســالمندان کمک کننــد. نهادهای خیریــه می توانند با 
فراهم کــردن خدمات مالی و رفاهی به زنان ســالمند کمک کنند تا از لحاظ 
اقتصادی مستقل تر شوند و نیازمند حمایت های مالی دیگران نباشند. این امر 
می تواند به کاهش خشونت اقتصادی علیه زنان سالمند کمک کند و آنان را 

در برابر سوءاستفاده های مالی محافظت کند.
با این وجود، حل مشــکل خشــونت علیه زنان ســالمند تنها با تغییرات 
اجتماعــی و قانونــی ممکن نیســت و نیازمند تغییرات فرهنگــی و ارتقای 
نگاه جامعه به زنان ســالمند اســت. جامعــه باید ســالمندان را به عنوان 
افــرادی مفید و باارزش بدانــد و آنان را در فرایندهای اجتماعی مشــارکت 
دهــد. آموزش هایــی که به کــودکان و جوانان داده می شــود، باید شــامل 
احتــرام بــه ســالمندان و درک نیازها و احساســات آنان باشــد. همچنین 
لازم اســت که کلیشــه ها و باورهای نادرســت در مورد ســالمندان اصلاح 
شــود تا جامعه به ســوی برخوردی انســانی تر و محترمانه تر با ســالمندان 

حرکت کند.
به طور کلی، خشونت علیه زنان سالمند در ایران نیازمند توجه و رسیدگی 
جدی اســت. این مسئله نه تنها بر سلامت جسمی و روانی زنان سالمند تأثیر 
منفی می گذارد، بلکه عواقب اجتماعی گســترده ای نیز دارد و نشــان دهنده 
ضعف هــای فرهنگــی و ســاختاری جامعه اســت. با اجــرای برنامه های 
آگاهی بخــش، حمایت های قانونــی و ایجاد امکانات رفاهــی و اجتماعی، 
می توان به کاهش خشونت علیه زنان سالمند کمک کرد و آنان را به عنوان 

افراد باارزش و محترم در جامعه پذیرفت.
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مجددا فعالیت هایــی در نزدیکی بافت تاریخی آغاز شــده که فعالان میراث 
فرهنگــی را نگران کرده اســت. محمدمهدی کلانتری، دبیــر پویش ملی نجات 
بافت هــای تاریخــی ایران، به «شــرق» گفت: بســیاری از اقداماتی کــه تاکنون 
انجام شــده اســت، در دولت پیشــین و دولت احمدی نژاد بوده است. در دولت 
پیشــین مطالبه دوســاله برای جلوگیری از تخریب بافت تاریخی شیراز داشتیم. 
مرداد ۱۴۰۲ بافت ۳۶۰هکتاری به طور کامل ثبت ملی شــد. او افزود: اقدام دیگر 
در دولت پیشــین ارســال لایحه ای به دیوان عدالت اداری بــود؛ با کمک انجمن 
دوســتداران قانون مدار میراث فرهنگی، لایحه ای تنظیم شــد برای دیوان عدالت 

اداری و درخواست این بود که تفویض اختیار استانی باطل شود.
کلانتری گفت: در سفر ۲۲ مهر ۱۴۰۰ هیئت دولت به شیراز، پروژه طرح توسعه 
۵۷ هکتاری به عنوان طرح ناتمام و برزمین مانده مجددا مصوب شــده بود و جزء 
مصوبات ســفر این بود که تهیه و تصویب طرح از طرف شورای  عالی معماری و 
شهرســازی به استان فارس تقویض اختیار شــود. با این شکایت به دیوان عدالت 
اداری موفق شــدیم تفویض اختیار را باطل کنیــم. در آخرین مکاتبه آقای مخبر، 
معاون دولت قبل، در نامه به وزیر شهرســازی بذرپاش اعلام کرد که باید تهیه و 

تصویب طرح در شورای  عالی نهایی شود.
بــه گفتــه او، تقلب هایــی انجام شــد و چند پلاک تخریب شــد که از ســوی 
شهرســازی بــود ولی زیرپوســتی بــود. کلانتری گفت: مســئله کنونی این اســت 
کــه یکباره بــدون در نظر گرفتن و تصویب از طرف شــورای عالی، مســاحت ۳٫۵ 
هکتــار در شــرق حــرم شــاهچراغ در محدوده ای کــه حد فاصل ســال های ۸۹ 
تــا ۹۶ تملک اجبــاری و تخریب شــده بود و ۱۰ بنــای ثبت ملی بیــن تخریبی ها 
وجــود داشــت و این ســال ها به صــورت پارکینگ اســتفاده موقت می شــد، در 
آبان مــاه جــاری کل محدوده حصارکشی شــده از طــرف حرم شــاهچراغ تجهیز 
کارگاه شــده و عملیــات گودبــرداری بــدون طــی رونــد تهیــه و تصویب طرح 

آغاز شده است. 
او افزود: خود بافت تاریخی را حصار نکشــیدند، اما بخشــی از کار را شــروع 
کردند که مداخله کالبدی ســنگین آغاز کننــد و طبق مناظره ای که در برنامه ثریا 
در شبکه یک در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که من هم حضور داشتم، آقای 
علیرضا صحراییان، معاون عمرانی حرم شاهچراغ، به عنوان مدافع طرح توسعه 
حرم اعلام کــرد که در این محدوده ۳٫۵هکتاری قرار اســت صحن پیامبر اعظم 
احداث بشــود و گفت این مداخله در چهاردیواری حــرم اتفاق می افتد و مدعی 
شــد در تملک حرم اســت و همان جا من اعلام کردم این بخشــی که امروزه آن 
را چهاردیــواری حرم اعلام می کنید، تا ۱۰ ســال پیش محل زندگی مردم بود و با 

تملک اجباری و به زور از مردم گرفته شد.
کلانتری گفت: در این قســمتی که در حال ساخت وســاز هســتند، چهار بنای 

تاریخی باقی  مانده اســت . در زمان تخریب بافت تاریخی در ســال ۹۶ شــورای 
امنیــت ملی ورود کرد و دســتور توقــف داد. اکنون قرار اســت در همین مکان 
قبرســازی کنند. مشکل اینجاســت که این توســعه به مرور زمان بافت تاریخی 
را نابود می کنــد. زمانی که صحن احداث کنند، در کنــار آن پارکینگ نیز خواهند 
ساخت. این تخریب و توسعه قرار نیست متوقف شود. قانون نیز تفویض اختیاری 
به آنها نکرده اســت. وزیر راه و شهرسازی، رئیس شورای  عالی شهرسازی است. 

او باید طرح را ببیند و تأیید کند.

فرونشست؛ مشکلی که باید جدی گرفته شود
فرونشســت به مــرور زمان موجب رانش کوه شــده و به تدریج آســیب های 

بسیاری به تخت جمشید وارد می کند.
سیاوش آریا، فعال میراث فرهنگی در استان فارس، به «شرق» گفت: وضعیت 
تخت جمشــید و نقش رستم اکنون بحرانی اســت. دلیل آن نیز ضعف مدیریتی 
اســت. فروریختن سقف آرامگاه اردشیر دوم به دلیل بارندگی بود اما در این چند 
ماه اخیر مدیریت پارســه آن را مرمت و بازســازی نکرده است. چنین اتفاقاتی در 
تمام دنیا رخ می دهد، آثار باستانی بر اثر بارندگی و مسائل جوی تخریب می شوند 
اما مدیریت باید آن را بازســازی کند. متأسفانه مدیریت پنهان کاری کرده و وظایف 

خود را به درستی انجام نداده است.
او افــزود: در حریم درجه یک تخت جمشــید نیز مجوز احداث کافی شــاپ و 
ســرویس بهداشتی صادر شده است. این در حالی است که ساخت وساز در حریم 
درجــه یک به فاصله کمتر از ۵۰۰ مترمربع از بنا ممنوع اســت. درخت روبه روی 

پارسه خشکیده است.
آریا درباره تأثیر فرونشســت بر روی پارســه و نقش رستم و دیگر آثار باستانی 
مرودشــت گفت: پارســه در بالای شیب واقع شده اســت و کف زمین قرار ندارد، 
اما اگر در آینده به آن رســیدگی نکنند، برای ۲۰ ســال دیگر پارســه و همه تخت 
جمشید نیز تخریب خواهند شد. فرونشست آسیب رسان است. به کوه هم آسیب 
وارد کــرده و کوه نیز رانش خواهد کرد. او با انتقاد از رســانه ها گفت: رســانه ها 
تنها به کعبه زرتشــت اشــاره می کنند و به نظر می رسد عمدا تنها به آن اهمیت 
می دهند، درصورتی که فرونشســت به همه تخت جمشید و آثار باستانی موجود 
در مرودشــت صدمه وارد خواهد کرد. درســت اســت که تخت جمشید بر روی 
صخره واقع شده اما این امر هیچ محدودیتی برای آسیب رسانی فرونشست به آن 

ایجاد نکرده و این اثر باستانی بزرگ از صدمات آن دور نخواهد بود.

گل سنگ ها و فرونشست؛ خطراتی که آثار باستانی را تهدید می کنند
به جز مشکل فرونشست، گل سنگ ها نیز آسیب های بسیاری به تخت جمشید 

وارد کرده اند. علیرضا جعفری زند، باستان شــناس و عضو هیئت علمی دانشگاه 
آزاد، به «شــرق» گفت: فرونشست قطعا به تخت جمشید نیز آسیب وارد خواهد 
کرد، اما مسئله مهم این اســت که نه تنها تخت جمشید، بلکه همه آثار باستانی 
مرودشــت متعلق به دوره هخامنشی هستند. او افزود: آثار باستانی واقع شده در 
مرودشت همگی در معرض خطر هستند. بسیاری از آثار باستانی در آن محدوده 
متعلق به خشایارشــاه بوده و قسمت جنوبی تخت جمشید آثار باستانی بسیاری 

وجود دارند که فرونشست صدمات بسیاری به همگی وارد خواهد کرد.
جعفری زند با اشــاره به اینکه مسائل و مشکلات بســیار مهمی اکنون گریبان 
آثار باســتانی در آن محوطه را گرفته است، گفت: گل سنگ ها در حال محوکردن 

نقش های برجسته هستند، اما هیچ اقدامی برای رفع این مشکل نمی شود.
او راهکار این مشــکل را کمک گرفتن از متخصصان بین المللی نامید و گفت: 
اگر در چیزی تبحر نداریم، می توانیم از تجربه جهانی اســتفاده کنیم. در تمام دنیا 
بــرای آثار جهانی در معرض خطر از متخصصان در همه دنیا دعوت به همکاری 
می شــود. راهکار قطعا این نیســت که به جای متخصصان ماهر از دانشــجویان 
بی تجربه استفاده شــود. جعفری زند گفت: هزینه این مرمت ها و حفاظت از آثار 
باســتانی باید برآورد شــود، اما این آثار به حدی ارزشمند هستند که هر میزان که 

نیاز باشد باید برای آنها هزینه شود.

مدیریت فرونشست ها در اولویت قرار دارد
مدیر پایگاه میراث  جهانی تخت  جمشــید گفت: مدیریت بحران فرونشست در 

محدوده های میراث  جهانی در اولویت اقدامات معاونت میراث  فرهنگی است.
به گــزارش روابط عمومی وزارت میراث  فرهنگی، علیرضا عســکری چاوردی، 
مدیــر پایگاه میراث  جهانی تخت  جمشــید، درخصوص موضوع فرونشســت در 

محدوده تاریخی پارسه گفت: در هفتم آبان  ۱۴۰۳ کارگروه فنی پایگاه های میراث  
جهانی معاونت میراث  فرهنگی کشــور با دســتور کار بررســی وضعیت بحران 

فرونشست محدوده میراث  جهانی پارسه و حریم آن تشکیل جلسه داد.
عســکری چاوردی گفت: بر اساس پیشنهاد کارگروه فنی شورای ملی مدیریت 
بحران در محدوده های میراث  جهانی و ملی در وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی در حال تشکیل بوده و مقرر است در این شورا کلیه دستگاه ها و 
نهادهای اجرائی و علمی مرتبط با بحران فرونشســت که در محدوده های میراث  

فرهنگی فعالیت می کنند، عضویت داشته باشند.
مدیر پایگاه میراث جهانی پارســه ادامه داد: بر اســاس مطالعات انجام شده 
دشــت مرودشت به عنوان یکی از پهنه های جغرافیایی کشور است که با چالش 

در بحران فرونشست در بخش های مختلف مواجه شده است.
او افزود: با توجه به اینکه دو اثر ارزشمند تخت  جمشید و نقش رستم در این 
دشــت قرار گرفته اند، لزوم پایش و رصد هر نوع فرونشســت بر آثار تاریخی حائز 
اهمیت اســت و ضرورت دارد و در جلسه کارگروه فنی پایگاه های میراث  جهانی 
تصریح شد تا پایگاه میراث  جهانی تخت  جمشید طرح جامع مطالعاتی در حوزه 
فرونشســت در پهنه عرصه و حریم تخت جمشید و نقش رستم را تهیه کند تا در 
جلســه شورای ملی مدیریت بحران فرونشست در محدوده های میراث  جهانی و 

ملی مورد بررسی و نهایتا تصویب قرار گیرد.
علیرضا عســکری چاوردی گفت: بحران فرونشســت و تغییــرات اقلیمی در 
ســال های اخیر به یکی از بحران های اصلی طبیعی در جهان بدل شــده و ایران 
نیز در جهت مدیریت بحران این پدیده تلاش های علمی و اجرائی گســترده ای را 

شروع کرده است.
برنامه مطالعات نقش رســتم با مجوز پژوهشگاه میراث  فرهنگی و همکاری 

مشترک دانشگاه شیراز انجام شد که نتایج اولیه این بررسی نشان می دهد عمق و 
میزان تأثیر فرونشست ها و فروشست ها همراه با تشکیل فروچاله ها و شکاف های 
ســطح الارضی در بخش های مختلف این محوطه راهکارهای متنوعی می طلبد. 
با توجه به مقیاس و ابعاد محوطه و میزان تأثیر آنها بر آثار باستانی، متخصصان 

و استادان شورای تخصصی راهکارهای علمی و اجرائی لازم را پیشنهاد دادند.

عملیات اجرائی خط ۲ متروی شیراز در جوار حافظیه
بــا وجودی که قریب به یک ماه پیش میراث فرهنگی اعلام کرده بود عملیات 
اجرائــی خط ۲ متروی شــیراز در جوار حافظیه متوقف شــده اســت، اما برخی 
دوستداران میراث فرهنگی اعلام کرده بودند  این کار انجام نشده است. بااین حال، 
در گفت وگو با مســئولان شهری شیراز مشخص شد که این عملیات واقعا متوقف 
شده است. البته بنا بر گفته مدیرکل میراث فرهنگی، بررسی های اولیه کارشناسان 

میراث نشان می دهد این عملیات خطری برای بنای تاریخی حافظیه ندارد.
بیش از یک ماه از اخبار عبور خط ۲ متروی شــیراز در جوار حافظیه و احتمال 
بروز خطر بــرای این بنای تاریخی می گذرد. تاکنون اخبار و ســوژه های زیادی در 
این رابطه منتشــر شده است. پیش از این مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس از 
توقف پروژه خط ۲ متروی شــیراز در کنار حافظیه خبر داده بود. حتی چند هفته 
پیش نیز یک تیم از پژوهشــگران پژوهشــگاه میراث فرهنگی از ایســتگاه خط ۲ 
متروی شــیراز در کنار حافظیه بازدید کردند و بنا شد بعد از انجام کارشناسی های 

دقیق، نتایج آن را اعلام کنند.
علی رغم اینکه اعلام شــده بــود پروژه خط ۲ متروی شــیراز در کنار حافظیه 
متوقف شــده، باز هم اخباری مبنی بر اینکه یک خط دیگر از مترو در کنار حافظیه 
مشغول به کار است، در فضای مجازی منتشر شد. به همین دلیل دوباره به سراغ 

مسئولان شهری رفتیم تا در این رابطه پاسخ آنان را بگیریم.
سرپرســت سازمان حمل  ونقل ریلی شهرداری شــیراز در گفت وگو با خبرنگار 
ایســنا گفت: دســتگاه مکانیزه ای که در تونل قرار دارد و برای حفاری اســتفاده 
می شــود، اگر خاموش شــود نمی تواند فشــار را حفظ کند لذا افت فشار خواهد 
داشت و افت فشار باعث نشست زمین خواهد شد. بنابراین نیم ساعت در روز این 

دستگاه روشن و فعال می شود تا افت فشار صورت نگیرد.
علی کلانتری مزرعه نو ادامــه داد: هماهنگی هایی با میراث فرهنگی صورت 

گرفته تا روزی نیم ساعت دستگاه روشن می شود اما حفاری متوقف شده است.
وی در عین حال این نکته را یادآور شــد که با بررســی ها و جلساتی که انجام 

شده تاکنون نظرات در مورد فاز ۲ خط متروی حافظیه مثبت بوده است.
کلانتــری مزرعه نو افزود: جلســاتی برگزار خواهد شــد و هماهنگی هایی بین 
مجموعــه میراث فرهنگی و شــهرداری انجام خواهد شــد و پیوســت های فنی 
افزوده خواهد شــد. البته در این پروژه مشکل فنی وجود ندارد و تمام ملاحظات 

در نظر گرفته شده است.
رضا محمدیان، رئیس کمیســیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شــورای شهر 
شــیراز نیز در گفت وگو با خبرنگار ایسنا درخصوص آب گرفتگی در خط مترو بیان 
کرد: خط ۲ متروی حافظیه که تا سعدیه ادامه خواهد داشت، فعلا متوقف است 
و منتظــر نظر و جواب نهایی میراث فرهنگی هســتیم که در صورت مثبت بودن، 
این خط در دو ســال آینده به بهره برداری خواهد رســید اما فعلا حفاری صورت 

نمی گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع  دستی استان فارس نیز در گفت وگو 
با خبرنگار ایســنا درخصوص فاز ۲ مترو کــه از نزدیکی حافظیه می گذرد، بیان کرد: 
کارشناســان ذی ربط در مجموعه پژوهشــگاه میراث فرهنگی کشــور از این تونل و 
محدوده آن بازدید میدانی کردند و شــهرداری شیراز تمامی مطالعات و اسناد را در 
اختیار میراث فرهنگی گذاشته است. کارهای کارشناسی با دقت در حال انجام است 
و مبتنی بر کار کارشناسی تصمیم گیری و اعلام نظر خواهیم کرد. محمد ثابت اقلیدی 
تصریح کرد: بررســی های اولیه حاکی از آن است که تونل ها در عمق ۲۶ متری زمین 
اســت و اساســا با آثاری که در مجموعه حافظیه اســت هیچ برخوردی ندارد. وی 
ادامه داد: بررسی ها حاکی از این است که قبرستان تاریخی که در مجموعه حافظیه 

وجود دارد، در شش متری است و تونل ۲۰ متر با این محور فاصله دارد.
ثابت اقلیدی با بیان اینکه در اقتصاد یک مؤلفه  کلیدی به نام دسترسی وجود 
دارد، گفت: برای رســیدن به این مؤلفه باید دسترسی ها تسهیل شود و اگر موازین 
و مقــررات رعایت شــود، مترو به عنوان یک ابزار دسترســی می تواند در صنعت 
گردشگری و اقتصاد تأثیرگذار باشد. بنابراین در صورتی که ملاحظه ای وارد نشود 

و آثار در معرض تهدید نباشند، با مترو موافقت خواهد شد.

از جملــه  کیســت؟»  ایرانــی  و  کجاســت   «ایــران  نشســت های  سلســله 
پیش نشست های همایش ســالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران است که 
با عنوان  «مکتب ایرانی صلح» در تاریخ هشــتم و نهم اســفند ماه امســال برگزار 
خواهد شد. در نخستین پیش نشســت میزبان آقای سیدمحمد بهشتی بودیم که 
ســال ها رئیس سازمان میراث فرهنگی بوده اند و مؤلف کتابی است به نام «ایران 
کجاســت، ایرانی کیست». مهندس بهشــتی دیدگاهی نو و عمیق نسبت به ایران 
دارد. ســال ها کار و تدریس در حوزه میراث فرهنگی از ایشــان چهره ای متفاوت 
در مباحث ایران دوســتانه ساخته  اســت. ایران مفهومی فربه است و ابعاد بسیار 
گوناگون فلســفی، تاریخی، هنری، سیاسی، ادبی و دینی دارد. مهندس بهشتی به 
 شایستگی می توانند درباره وجوه هنری و فرهنگی ایران صحبت کنند. این نشست 

در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده است.
مهندس بهشــتی ســخن را این گونه آغاز کــرد: امروزه وقتی راجــع به ایران 
صحبــت می کنیــم، معمولا موضــوع این صحبت هــا احوالات ایرانیان اســت، 
نــه «کجایی ایران» و «کیســتی ایرانیــان» و در واقع به این پرســش که «فرهنگ 
چیست؟» بی اعتناســت. از زمان مرحوم جمال زاده تا آقای فراستخواه در دوران 
اخیر صاحب نظران بسیاری درباره احوالات ایرانیان گفته اند که معمولا برشمردن 
فهرســت بلندبالایــی از معایب اســت: دروغ گویــی، ریــاکاری، قهرمان پروری، 
مرده پرســتی، تنبلی، فردگرایی و... . کســی تردید ندارد که قانون گریزی و ریاکاری 
کم وبیش در جامعه وجود دارد، اما برشــمردن این خصوصیات پاسخ صحیحی 
به پرســش «کیســتی ایرانیان» نیســت. این خصوصیات احوال ایرانیان است، نه 
کیستی شــان. برای مثال اگر فرض کنیم فردوســی کرونا گرفته باشــد و در بستر 
بیماری باشــد و تب داشته باشد، بی اشــتها و بی حوصله باشد، آن وقت اگر کسی 
درباره خصوصیات او بپرســد طبیعتا ما ویژگی های کرونا را برخواهیم شمرد و نه 
فردوســی را. کیستی فردوسی چیز دیگری است. به همین ترتیب اگر ویژگی هایی 
را کــه شرح حال نویســان متأخر دربــاره خصوصیات و در واقــع معایب جامعه 
ایرانی برشــمرده اند بپذیریم، این پرســش پیش می آید که پس ادبیات فارسی اثر 
کیست؟ معماری ایران کار کیست؟ فناوری های شگفت انگیزی که برای زیستن در 
ســرزمین ایران ایجاد شده کار کیست؟ چطور مشتی آدم حقه باز، دروغگو، ریاکار، 
تنبل و قانون گریز ۴۰۰ هزار رشــته قنات در این سرزمین احداث کرده اند! آن هم در 
ســرزمینی که از نظر ســیاحان اروپایی در دوره معاصر، اصلا قابل زیست نیست، 
ایرانیان موفق شــده اند معماهای زیستی بســیار پیچیده را حل وفصل کنند و در 
آنجاها که می توانســت برهوتی خشک باقی بماند، شهرهای درخشانی همچون 
یزد، کرمان، اصفهان، کاشــان یا تبریز بســازند. مســلما ایرانیــان بوده اند که این 
معماری زیبا، باغ های باصفا و نظایر این را پدید آوردند. همین موضوع شــهادت 
می دهد که کیســتی یــک جامعه با احوال آن جامعه فــرق می کند. درک تفاوت 
«کیســتی» مردمان با احوالاتشــان نیازمند بصیرت اســت، به همین قیاس درک 
«کجایی» یک سرزمین نیازمند تعمق و نکته سنجی ای است که اگر نداشته باشیم، 
نمی توانیم بفهمیم که «ایران کجاســت». اجازه بدهید سخنم را با مثالی روشن تر 

کنم. امروز نهادهایی مثل ســازمان زمین شناسی، ســازمان نقشه برداری، سازمان 
محیط زیســت و مؤسســه ژیوفیزیک داریم. این نهادها ظاهرا درباره مشخصات 
ایران پژوهش می کنند؛ اینکه این ســرزمین از نظر زمین شناختی چه وضعی دارد 
یا به لحاظ هواشناســی چه اقلیمی. اما آیا این نهادها واقعا ایران را می شناسند؟ 
شــرح وظایف ایــن نهادها را از غرب الگــو گرفتیم. حال آنکه کشــورهای غربی 
مخصوصا اروپا به لحاظ اقلیمی و زمین شــناختی ســرزمین هایی باثبات هستند. 
اما هنوز بعد از گذشــت ۷۰ ســال از تأسیس این ســازمان ها متوجه نشده ایم که 
ســرزمین ما، برخلاف اروپا، ســرزمینی مستعد و پویاســت. از همین رو نیز مدام 
تعجب می کنیم که چطور شــهرهای باســابقه فلات ایران همه در فاصله کمی 
از گســل ها احداث شده اند. آیا پیشــینیان دیوانه بودند که خانه هایشان را بر روی 
مســیل ها و در جوار گسل ها می ســاختند؟ حتی گاهی به سبب لرزه خیزی تهران 
این طرح پیشــنهاد می شــود که پایتخت را به جای دیگری انتقال دهیم. کسانی 
که چنین راه حلی به ذهنشــان می رســد متوجه نیســتند که تقریبا جایی از ایران 
وجود ندارد که لرزه خیز یا ســیل خیز نباشــد. در دهه های اخیر که اطلس مناطق 
زلزله خیز و مناطق سیل خیز کشور منتشر شده، واقعیتی روشن شده و آن اینکه این 
مناطق انطباق خوبی دارند؛ یعنی هر جا ســیل خیز است، لرزه خیز است. جالب تر 
اینکه اطلس پراکندگی جمعیت شهادت می دهد که تمرکز عمده جمعیت درون 
فلات به صورت تاریخی در مناطق خطرناک تر بوده اســت. اما هنوز نهادهایی که 
وظیفه شان شناخت ایران اســت، متوجه نشده اند که چرا چنین است. چون آنها 
عینکی به چشم دارند که «کجایی ایران» را پنهان می کند. ما ایران را نمی شناسیم؛ 
منظور دقیق ترم این اســت که کجایی ایران را نمی شناســیم یا به بیان بهتر ایران 
را «بــه  جا نمی آوریم». البته اطلاعاتی که راجع به زمین ایران داریم، هزاران برابر 
اطلاعات مردمانی اســت که طی ده ها هزار سال در این سرزمین زندگی کرده اند. 
اما کجایی ســرزمین را به اندازه یک هزارم کســانی که در ۱۰ هزار سال گذشته در 
این ســرزمین زندگی کرده اند، به جا نیاورده ایم. یعنی شــناخت «زمین» ایران به 
شناخت «زمینه»  ایران کمکی نکرده و ای بسا آن را پوشانده باشد. «کجایی ایران» 
همان زمینه ایران اســت نه زمین ایران. تقریبا از زمان رضاشاه به خصوص از سال 
۱۳۳۵ به شــدت دچار امتناع از زمینه شده ایم و نتیجتا نمی دانیم ایران کجاست. 
همان طــور که فراموش کرده ایم که ایرانی کیســت. اول باید بپذیریم که چیزی را 
نمی دانیم تا طالب شــناخت آن شویم. در کتاب «ایران کجاست، ایرانی کیست»، 

سعی کرده ایم اهمیت این پرسش را بیان کنیم.
ســرزمین ایران بر اثر ۷۰ ســال اقداماتی که با پول نفت کرده ایم، رو به ویرانی 
رفته اســت. در این دهه ها اقدامــات نابجایی کرده ایم که بــرای التیام پیداکردن 
تبعات برخی  از آنها هزاران ســال باید صبر کنیم. به ســخن دیگر ســرزمین ما در 
حال بیرون کردن ما ســت. نمود اخراج ما از این سرزمین در شکل مهاجرت است. 
بســیاری از شــهرهایی که در حاشــیه جنوبی البرز و شــرقی زاگرس هستند باید 
جمعیتشــان به ســرعت کاهش پیدا کند. اصفهان و یزد هم باید جمعیتشان کم 
بشــود. ولی هنوز ملتفت این واقعیت نیســتیم یا دلمــان نمی خواهد آن را باور 

کنیم و از این رو هنوز در حال گســترش دادن یزد هســتیم. یزدی که ظرف ۱۵ سال 
آینده جمعیتش احتمالا باید به یک پنجم برسد. اینکه طرح های توسعه ای ادامه 
دارد یعنی شــناخت زمین به شــناخت زمینه کمکی نکرده اســت. نه تنها اقبالی 
به شــناخت زمینه نداریم بلکه اساســا دچار امتناع از زمینه هســتیم. پول نفت 
و تکنولــوژی به امتنــاع از زمینه میدان هم داده و اجــازه داده که کارهای کاملا 

نسنجیده بکنیم.
برگردیم به این پرسش که «ایران کجاست؟». ایران چند مشخصه اصلی دارد 
که بر سرنوشــتش در طول تاریخ اثر گذاشته اســت، به ویژه بر فرهنگ اهالی این 
ســرزمین. نخســتین ویژگی اینکه ایران بر محل تلاقی کمربنــد بیابانی با کمربند 
کوهســتانی جهان واقع اســت. کمربند بیابانی از شــمال آفریقا تا چین و کمربند 
کوهستانی از هیمالیا تا آلپ. محل تلاقی این دو ایران است. به همین دلیل ایران 
ســرزمین مستعدی است که تمام منابع زیستی و همه موانع زیستی در آن بالقوه 
است. سراغ منابع بالفعل چندانی را نمی توان در ایران گرفت. موانع بالفعل هم 

کم نداریم. سیل، توفان و زمین لرزه هست اما نمی دانیم کی قرار است رخ دهد.
این ویژگی ایرانیان را مجهز به منش «از قوه به فعل آوردن» کرده اســت. در 
ســرزمینی که حتی حیاتی تریــن منبع یعنی آب نیز بالقوه اســت، از قوه به فعل 
آوردن در همه وجوه حیات ایرانیان و در همه دست پرورده هایشــان موضوعیت 

دارد.
ویژگی مهم دیگر ایران بی قراری آن اســت. بنا بر آمار ستاد حوادث غیرمترقبه 
در ســال ۱۳۹۸ پنج هزار و ۸۰۰ رویداد طبیعی مخرب در ایران اتفاق افتاده است؛ 
زلزله، ســیل، توفان و... . می شــود مطمئن بود کــه در کل اروپا این تعداد رویداد 
نداشــته ایم. ایران در طول تاریخ واجد این بی قراری بوده اســت و حتی می توان 
گفت بی قراری ها منحصر به مرتبه طبیعی هم نبوده بلکه در مرتبه اجتماعی هم 
وجود داشــته است. اما ایرانیان راه یافتن «قرار در بی قراری» را می دانستند. کدام 
تمدن کهن را می شناســید که توســط بیگانگان فتح بشود و ادامه پیدا بکند؛ مثلا 
یونــان بعد از فیلیپ مقدونی ادامه پیدا نکرد، رم بعد از حمله هون ها ادامه پیدا 
نکــرد یا تمدن کهن مصر بعــد از حمله کمبوجیه به کلی از بین رفت. فقط ایران 
است که اولا به شدت در معرض کشورگشایی دیگران بوده و در همان حال تداوم 
یافته اســت. این یعنی همان ترفند «قرار در بی قراری». ما به اســتقبال بی قراری 
می رویم چون بی قراری اســت که به ما کمک می کند که منابع را از قوه به فعل 
درآوریم. حالا می فهمیم که چرا در ســرزمینمان این تعداد شــاعر داریم. شاعری 
عالی ترین مرتبه  از قوه به فعل آوردن است. یعنی معنای مجردی را که محجوب 
اســت به بیان آوردن. از قوه به فعل درآوردن در غذای ایرانی هم هســت؛ غذای 
ایرانی قســمی کیمیاگری است. ایرانیان چنان آشــپزی می کنند و چنان فرایندی 
روی مــواد انجام می دهنــد که غذای ایرانی احتیاج به ادویــه ندارد؛ عطر غذای 
ایرانی از ادویه نیســت، بلکه عطر خود مواد را بیرون می کشــیم. دوســتی که در 
فرانســه زندگی می کند می گفت یک بار در حین طبخ برنج همسایه چینی آمد و 
پرســید شما با برنج چه کار می کنید که چنین عطری از آن بیرون می آید؟ به زعم 

ایرانیان پختن غذا کافی نیست، غذا باید دم بکشد و جا بیفتد. اینهاست که آشپزی 
ایرانــی را به کیمیاگری نزدیک می کند. در کتاب کیمیاگرانه الاســرار زکریای رازی 
اصطلاحاتی هســت که در آشــپزی ما نیز موضوعیت دارد: خواباندن، خیساندن، 
سرشــتن و... . کباب کوبیــده با همبرگر چه فرقی دارد؟ موادش که یکی اســت. 
امــا فرق دارد. چــون در کباب خوابانیدن موضوعیت دارد امــا در همبرگر ندارد؛ 
گوشــت کباب را تا رســیدن به مرزهای فساد می رســانیم و سپس طبخ می کنیم 
تا خوشــمزه تر شود. این یعنی در غذا هم به اســتقبال بی قراری می رویم و از دل 
بی قراری نتایجی می گیریم. قنات هم همین طور اســت، عمارت های یخچال هم  
و ســایر اقســام معماری. باغ شــازده در میانه بیابان، حاکی از همین استقبال از 
بی قراری اســت. تضادی که وسعت باغ با زمینه بیابانی اش دارد. امروزه به علت 
ابتــلای به بینش غربی تصــور می کنیم این باغ همچون یــک کارخانه تولید رب 
گوجه فرنگی در بیابان «گذاشــته شــده». درحالی که این طوری نیست. این باغ از 
قوه به فعل درآمده. یعنی باغ شازده در دل بیابان بوده و معمار از آن پرده برداری 
کرده؛ شــاهدش آنکه عناصر احداث باغ هیچ کدام از جای دیگر نیامده اند؛ آبش، 
درختش و خاکش  همان جا بوده و فقط کشــف محجوب شــده یــا به بیان بهتر 
از قوه به فعل درآمده اســت. وقتی راجع به ایران صحبــت می کنیم، اگر به این 
شیوه به موضوع بپردازیم آنگاه هیچ چیز ایران بی چیزی نیست. مثلا اینکه شما به 
صرافت این افتاده اید که درباره «صلح ایرانی» صحبت کنید، معنی اش این است 
که حتی صلح هم می تواند برچسب ایرانی داشته باشد. اساسا هر چیزی می تواند 

ایرانی باشد یا ایرانی نباشد؛ از جمله صلح.
شــاید اینجا تنها سرزمینی باشــد که بالقوه و بی قرار است و جاهای دیگر دنیا 
چنین نیســت. از همیــن  رو محصولاتی کــه در هر زمینه اینجــا پدید می آمد در 
نمایش نامه جهانی بلامعارض و منحصربه فرد بود. از دیرباز نقش شاعری جهان 
بر عهده ما بوده است. غذای ایرانی شعر غذاست، پارچه ایرانی شعر پارچه ا ست، 
پل خواجو شــعر پل است، حمام گنجعلی خان شــعر حمام است، مسجد شیخ 
لطف االله شعر مسجد است؛ از مراکش تا اندونزی مسجد هست ولی شعر مسجد 

را ایرانی ها گفته اند.
ســومین ویژگی اصلی ایران، پل ارتباط شــرق و غرب بودن  اســت. یعنی اگر 
فرض کنیم دریای مازندران ادامه پیدا می کرد و به خلیج  فارس می رســید، در این 
صورت شرق و غرب جهان از هر نظر متفاوت بود. انسان برای رسیدن از آفریقا به 
سایر نقاط جهان به دشواری برمی خورد و در نتیجه در شرق جهان نمی توانست 
آدمی وجود داشــته باشد، چون از بدو تاریخ تا چند ســده پیش دریانوردی قادر 
به عبور از پهنه هــای بزرگ آبی نبود. بنابراین فلات ایران معبری بود که اتصال و 
ارتباط شرق و غرب جهان را برقرار می کرد. درست از همین  رو اگر بتوان در میان 
همه فرهنگ های دنیا از فرهنگی نام برد که اصطلاح «جهانی بودن» برازنده اش 
باشــد فرهنگ ایرانی اســت. ایران جهانی بوده؛ به این معنی که در شــرقی ترین 
نقاط متمدن جهان مثلا سرزمین کره از دوره اشکانی رد پای ایرانی ها وجود دارد. 
اروپاییان پیش از مســیحیت پیرو آیین مهر بوده اند که منشأ آیین مهر ایران است. 

ایران واســطه ارتباط اندیشه، زبان، هنر و دین بوده؛ این یعنی جهانی بودن. اینکه 
مهاجران ایرانی در کشــورهای دیگر موفق هســتند به همین دلیل اســت. ایران 

میان دار جهان است و ایرانی ها واجد صفت «جهانی بودن» اند.
تاریخ بسیار طولانی زیست در سرزمین ایران در کجایی ایران و کیستی ایرانیان 
تأثیر بسزایی دارد. تقریبا ۴۹ هزار سال پیش ردپای گونه انسان که ما از نسل آنهای 
هســتیم در ایران پیدا شد و پس از آن تقریبا همه نقاط عطف تاریخ بشر در ایران 
اتفاق افتاد. ایران همچون لابراتوار تمدن بشــری است؛ اولین جایی که گیاه اهلی 
شد، اولین جایی که سفال ابداع شد، اولین جایی که نان پخته شد، اولین روستاها 
و شــهرها در اینجا ایجاد شــد، اولین جایی که حیوانات اهلی شــدند، استخراج 
معــادن و ایجاد اولین آلیاژهــا در اینجا بوده. همه اینها از قبیــل از قوه به فعل 
آوردن است. منشأ آگاهی نیز همین جاست؛ یعنی نقطه آغاز آگاهی همین جاست. 

علتش همان بی قراری است.
چنان که گفتیم بی قراری فلات ایران منحصر به مرتبه طبیعی نیست، بلکه در 
مراتب بشــری و معنایی نیز موضوعیت دارد. یعنــی در تاریخ ایران نیز دوره های 
آرامــش و ثبات داریم و دوره های بحران. عمدتا کتاب های تاریخ درباره دوره های 
بحران نوشــته اند. اگر تاریــخ ایران را منحصر به ادوار بحرانــی بدانیم، آنگاه این 
ســؤال پیش می آید که چگونه از دل این بحران ها شــهر و صنعت بیرون آمده؟ 
برای مثال در شهر اردکان قناتی هست که ۸۶ کیلومتر طول دارد و سه نسل طول 
کشــیده تا این قنات حفر شود. اگر تاریخ منحصر به دوره های بحرانی بود آن وقت 
می شد این قنات را ساخت؟ معمولا درباره دوره های آرامش و ثبات در تاریخ چیز 
زیادی گفته نمی شود. از این رو برای درک بهتر تاریخ چه بسا بهتر باشد که فقط به 
متون و گزارش های تاریخی نگاه نکنیم، بلکه به آثار معماری و هنر و ادبیات نگاه 

کنیم تا بدانیم چگونه قرار در بی قراری پیدا می کردیم.
بســیاری از خصوصیات فرهنگی ایرانیان از جمله شــاعری یا رندی به  منظور 
جســتن قرار در بی قراری بوده اســت. طنازی ایرانی ها برای چیســت؟ چرا وقتی 
 مصیبتــی اتفاق می افتد، ایرانیان بیش از هر زمان دیگر لطیفه درســت می کنند؟ 
علت اصلی اش این اســت که می خواهند این بی قــراری را مدیریت کنند. طنازی 
شــیوه ای برای تحقیر موضوعات به منظور قابل مدیریت کردن آنهاســت. یعنی 
ایرانیان مجهز به ســازوکارهای بســیار پیچیده ای برای مدیریــت بحران بوده اند. 
بــه همین دلیل هر مهاجمی که به ایران آمده طولی نکشــیده که تمام دربارش 
متشکل از وزرا و دیوانیان ایرانی می شد. در گنبد سلطانیه یک هکتار تزیینات وجود 
دارد، حال آنکه یک سانتی متر مربع از این تزیینات مغولی نیست. شاه مغول است 
و این بنا به دســتور او احداث شده ولی کوچک ترین نشــانی از مغول بودن در آن 
نیست. ایرانی ها روی مغول ها سرکه ریختند و ترشی انداختند به طوری  که تبدیل 
به چیز بهتری شــوند. این شیوه تدبیر بی قراری اســت. خودمان بی قراری ایجاد 
می کنیم و خودمان تدبیرش می کنیم. کیمیاگری نیز چیزی جز این نیســت؛ تدبیر 
بی قراری اســت. شاعری هم همین است؛ به قول حافظ شاعری خودش شیوه ای 

برای کسب جمعیت کردن از پریشانی است.

کارشناس محیط زیست
محمدرضا اسدی نویده بصیر

صبا رضایی

مشــکلات و اتفاقاتی که در اســتان فارس بــرای بافت تاریخی و آثــار تاریخی 
می افتد، تمامی ندارد و در نزدیکی بافت تاریخی ساخت وســاز آغاز شــده است. 
فرونشست زمین همه آثار موجود در مرودشــت را تهدید می کند و تخت جمشید 
نیز از آن در امان نیســت. گل ســنگ ها در حــال ازبین بردن نقش برجســته های 

تخت جمشید هســتند و مشــکلات همچنان ادامه دارد، اما مسئولان یا رسیدگی 
نمی کننــد یا کارشــکنی می کنند. عملیــات اجرائی متــرو در جوار آثار باســتانی 
و بافــت تاریخی صــورت می گیــرد و اداره راه و شهرســازی شــیراز هیچ ابایی

 از تخریب ندارد.

وضعیت تخت جمشید 
اکنون  رســتم  نقش  و 
دلیل  اســت.  بحرانی 
نیز ضعف مدیریتی  آن 
است. فروریختن سقف 
آرامگاه اردشیر دوم به 
دلیــل بارندگی بود اما 
در این چنــد ماه اخیر 
مدیریت پارســه آن را 
مرمت و بازسازی نکرده 
اتفاقاتی  چنین  است. 
رخ  دنیــا  تمــام  در 
باستانی  آثار  می دهد، 
بر اثر بارندگی و مسائل 
جوی تخریب می شوند 
را  باید آن  اما مدیریت 
بازسازی کند. متأسفانه 
پنهــان کاری  مدیریت 
خود  وظایف  و  کــرده 
انجــام  به درســتی  را 

نداده است.

تخریب  و خطر  در کمین
 میراث فرهنگی شیراز

ایران کجاست؟
گفت وگو با سید محمد بهشتی

شرق
کی، 
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